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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

  يادداشت

چرا بازگشت به الگوهاي پيشين تجارت خارجي مي‌تواند يك خطاي راهبردي باشد

معماي »فرصت« اقتصادي در جغرافياي پرمخاطره
محمدامين حق‌گو *

در ميانــه تلاطم‌هاي سياســي منطقه غرب 
آســيا، اقتصاد ايران مدت‌هاست در بستري از 
»ريســك‌هاي دائمي« تنفس مي‌كند. گويي 
جغرافياي ما، علاوه بر مواهب بي‌شــمار، حامل 
تقدير ناگزيــري از نااطميناني‌هاي ژئوپليتيك 
است. در اين زيســت‌بوم، هر نســيم ملايم 
سياســي كه بوي تفاهم يا كاهش تنش بدهد، 
بلافاصله در شريان‌هاي بازار اثر مي‌گذارد. اما 
پرسش بنيادي اين اســت كه آيا هر گشايش 
ديپلماتيــك، به‌خودي‌خود بــه معناي پايان 
چالش‌هاي اقتصادي اســت؟ يــا اينكه چنين 
گشايش‌هايي تنها »پنجره‌هاي موقت فرصت« 
براي بازسازي ســنگرهاي فرسوده اقتصادي 
هستند؟ تجربه زيســته فعالان اقتصادي در 
دهه‌هاي اخير نشــان مي‌دهد ثبــات پايدار، 
محصــول خوش‌بيني بــه فردا نيســت و به 
نحوي ميوه آمادگــي در برابر ســخت‌ترين 
شوك‌هاي احتمالي اســت. از اين جهت، در هر 
فرصت تنفســي بايد آرايــش و آمادگي لازم 
براي مواجهه با موج‌هاي آينــده ايجاد نمود. 

   
  واقع‌گرايي در عصر تنش‌هاي ماندگار

قدرت‌هاي اقتصادي بزرگ جهان نيز از امواج سياسي 
مصون نيســتند، اما تمايز معنادار در نحوه‌مديريت 
اين امواج نهفته است. در ايران، ما همواره با وضعيتي 
روبه‌رو بوده‌ايم كه تجــارت خارجي باوجود بزرگي 
و ظرفيت‌هاي خيره‌كننــده، گاه در تنگناي »اتكا 
به معدود شــاهراه‌ها« گرفتار شــده اســت. بخش 
قابل‌توجهي از تأمين مالي و لجستيك ما در سال‌هاي 
اخير به جغرافياهايي محدود شده كه خود در بازي 
شطرنج منطقه، منافع و ملاحظات پيچيده‌اي دارند. 
براي نمونه، اتــكاي معنادار به يك هــاب تجاري 
منطقــه‌اي مانند امــارات متحده عربــي در حوزه 
صادرات و واردات، همواره سايه‌اي از آسيب‌پذيري 
را بر سر جريان كالا و ســرمايه افكنده است. سهم 
۱۴درصدي صادرات و نزديكي به ۳۰درصد واردات 
در برخي برهه‌ها، اگرچه نشان‌دهنده چابكي بخش 
خصوصي در اســتفاده از نزديك‌ترين مسيرهاست، 

اما از منظر راهبردي نوعي گره زدن معيشت ملي به 
اراده‌هاي سياسي دشمن تلقي مي‌شود. در لحظات 
بحراني، هميــن پيوندهاي تنگاتنگ هســتند كه 
نخستين آسيب‌ها را به هزينه تمام‌شده كالا و امنيت 

رواني بازار وارد مي‌كنند. 
اين تشــخيص كه اقتصــاد ايران نبايــد تمامي 
داشــته‌هاي خود را در يك ســبد بچيند، سخني 
تازه نيست. با نگاهي به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد 
مقاومتي در سال ۱۳۹۲، مي‌بينيم »تنوع‌بخشي به 
مبادي تأمين« و »گسترش تعاملات با كشورهاي 
منطقه و جهان« به‌عنوان ركني ركين تدوين شده 
بود. اما به‌راستي چقدر از اين مسير در ايام آرامش 
پيموده شــد؟ در جهان امروز، تنــوع جغرافيايي 
در تجارت، به‌منزله‌نوعي »زره اقتصادي« اســت. 
كشــاورزي را در نظر بگيريد كه براي محافظت از 
ثمره زحمت خود در برابر قحطــي يا آفت، منابع 
آبي و زمين‌هاي خود را توزيع مي‌كند. اقتصاد ملي 
نيز براي فرار از دام »انســداد در گلوگاه«، به تعدد 
مسيرهاي مالي و مواصلاتي احتياج دارد. تحولات 
سال‌هاي گذشته زنگ خطري بود كه به ما يادآوري 
كند اين توصيه‌هاي راهبردي، از جنبه‌هاي آرماني 

به ضرورت‌هاي بي‌جايگزين تبديل شده‌اند. 

  وسوسه خطرناك بازگشت به سابق
بزرگ‌ترين لغزش در دوران »پســا‌تنش« يا دوره 
تنفس دو ماهه، مي‌تواند تمايل مديران به بازسازي 
نعل‌به‌نعل ساختارهاي پيشين باشد. وقتي غبارهاي 
سياسي فرو مي‌نشــيند، وسوسه‌اي نيرومند پديد 
مي‌آيد كه همه امور به روال سابق با همان مسيرهاي 
پرهزينه اما دم‌دستي باز گردند. اين رويكرد، در واقع 
نه حل مســئله كه به تعويق انداختن فاجعه است. 
بازگشــت به همان الگوهايي كه در بزنگاه بحران، 
شكنندگي خود را نشان داده‌اند، به معناي ناديده 
گرفتن هزينه‌هاي گزافي است كه نظام اقتصادي 
پيش از اين پرداخته اســت. هدف از اســتفاده از 
روزنه‌هاي تفاهم بايد چنين باشــد كه اين دوران 
را عرصه‌اي براي مهندسي دوباره تجارت خارجي 
دانســت. فرصت امروز، بايد نردباني براي خروج از 

وابستگي‌هاي يك‌سويه باشد. 
با اين فرض كه فشــارهاي خارجي كاســته شود، 
اقتصاد ايران نبايد حتي يــك لحظه را در اصلاح 
ساختارهاي فني خود از دست بدهد. در اين راستا، 
ســه اقدام كليدي اهميت حياتي دارد. نخســت، 
ســرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و 
»ديپلماسي لجستيكي« است. هر اندازه مسيرهاي 

جايگزين زميني و ريلي با همســايگان شــرقي، 
شمالي و غربي تقويت شــود، ريسك اختلال در 
مســيرهاي دريايي جنوب به حداقل مي‌رســد. 
دوميــن گام، خلق واقعيت‌هاي جديــد در حوزه 
نظام‌هاي تسويه مالي اســت. اقتصاد ملي نيازمند 
آن اســت كه فراي ارزهاي مســلط، از ابزارهاي 
تهاتر هوشــمند و پيمان‌هاي پولي بهره‌مند شود 
تا شوك‌هاي احتمالي در شبكه مالي بين‌المللي، 
قلب تجارت كشور را نشانه نرود. در نهايت، تمركز بر 
هدايت جريان نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولدي 
كه زنجيــره ارزش آنها در داخل كشــور تكميل 
مي‌شود، تنها راه پايدارسازي رشد و جلوگيري از 

شوك‌هاي تورمي در آينده است. 
  تعامل راهبردي در نظم نوين

در جهان درحال تغييــر، ظهور قدرت‌هاي نوظهور 
اقتصادي در شرق، توازني جديد ايجاد كرده است. 
همكاري با چين و روسيه يك واقعيت گريزناپذير در 
جغرافياي تجارت نوين است. اما هوشمندي حكم 
مي‌كند كه اين تعاملات را نبايد به مبادلات ســاده 
كالا تقليل داد. ســرمايه‌گذاري مشــترك، انتقال 
دانش و پيوند زدن زيرساخت‌هاي انرژي، پيوندهايي 
هستند كه گسســتن آنها هزينه گزافي براي طرف 
مقابل ايجاد مي‌كند. البته نبايد از ياد برد كه فلسفه 
اين بازتعريف، اجتناب از هرگونه وابستگي انحصاري 
جديد است. استقلال اقتصادي در تنوع و تكثر ريشه 
دارد، به‌طوري‌كه هيچ شريك واحدي نتواند نبض 

نيازهاي اساسي ملت را در اختيار بگيرد. 
در همين راســتا، فضاي رواني جامعــه در قبال 
آينــده اقتصادي، غالبــاً ميــان دو قطب مخرب 
نوسان مي‌كند. نگاه نخســت، ديدگاهي است كه 
همه امور را در وضعيت اضطرار و بن‌بســت دائمي 
مي‌بيند؛ روايتي كه جز هراس و احتكار سرمايه‌ها 
در بازارهاي غيرمولد، حاصلي ندارد. وقتي جامعه 
بوي بهبود را نشــنود، منابع به جاي كارخانه‌ها به 
سمت طلا و دلار سرازير مي‌شــوند. نگاه دوم اما 
روايتي است كه تفاهمات سياسي را پايان رنج‌ها و 
آغاز عصري از فوران منابع جلوه مي‌دهد. اين نگاه 
خوش‌بينانه نيز به همان اندازه خطرناك است زيرا 
با ايجاد انتظارات كاذب، دولت و بخش خصوصي 

را از انجام اصلاحات دشــوار و ضروري بازمي‌دارد. 
واقع‌بيني، راه سومي است كه بايد جايگزين اين دو 
شود؛ روايتي كه فرصت را مي‌بيند اما سختي مسير 

را هم كتمان نمي‌كند. 
  پرهيز از تكرار تجربه‌هاي تلخ

اقتصاد سالم، قبل از هر چيز به افق‌هاي روشن براي 
پيش‌بيني نياز دارد. سرمايه‌گذار و توليدكننده در 
تاريكي تصميم نمي‌گيرند. ابهام در وضعيت آينده، 
هزينه توليد را به شكل سرســام‌آوري بالا مي‌برد 
زيرا بازيگــران اقتصادي براي مقابلــه با خطرات 
پيش‌بيني‌نشــده، همواره هزينــه‌اي اضافي روي 
كالاي خود مي‌كشند. مديريت انتظارات عمومي 
بايد در صدر اولويت‌هاي سياستگذاري باشد. القاي 
اميد واهي، همان‌قدر به ســرمايه اجتماعي ضربه 
مي‌زند كه سياه‌نمايي و تزريق حس ناامني. ايران 
براي گذار از اين مرحله، به روايتي صادقانه و علمي 
نياز دارد كه در آن تفاوت ميان »آرامش تاكتيكي« 
و »ثبات راهبردي« براي همگان تبيين شده باشد. 
فرجام سخن آنكه، گشايش‌هاي سياسي هر چقدر 
هم وسيع باشند، في‌نفســه هدف نيستند، چراكه 
وسيله‌اي هســتند براي قوي‌تر شدن ساختارهاي 
دروني. اگر پايان هر دوره از فشــار، تنها به افزايش 
واردات مصرفي و احيــاي كانال‌هاي لرزان قديمي 
ختم شــود، بايــد پذيرفــت درس‌هــاي تاريخ را 
نياموخته‌ايم. تاب‌آوري، از مسير سخت اصلاحات 
ســاختاري مي‌گذرد؛ اصلاحاتي كــه در آن توليد 
داخل تقويت شــده، مبادي تجاري متنوع شده و 
از ظرفيت‌هاي بي‌بديل جغرافيــاي ايران به‌عنوان 
چهارراه ترانزيتي اوراســيا اســتفاده شــده است. 
روزهاي آینده، و به‌خصوص فرصت 60 روز آينده، 
آزموني دشــوار براي خرد اقتصادي كشــور است؛ 
آزمونــي كه در آن بايــد ثابت كنيــم آرامش را نه 
براي خوابيــدن، بلكه براي »دويدن و ســاختن« 
مي‌خواستيم؛ ســاختن اقتصادي كه ديگر نه با هر 
نســيمي مي‌لرزد و نه در برابر هر طوفاني، درهاي 
خود را به روي آينده مي‌بندد. ايــن همان معناي 
واقعي تعهد به منافع ملي در دوران‌دشــوار و پربيم 

است. 
*پژوهشگر اقتصادي

كريدور شمال- جنوب 

سعيده زماني
  گزارش

يكــي از مهم‌تريــن 
مســيرهاي ترانزيتي 
جهان اســت كه با هدف ايجاد جايگزيني سريع، 
ايمن و كم‌هزينه براي مسير كانال سوئز، اتصال 
جنوب آسيا و خليج‌فارس به اروپا و درياي سياه را 
فراهم مي‌كند. در اين راستا ايران و ارمنستان به 
دنبال تكميل اين مســير ترانزيتي بوده‌اند تا از 
طريق آن علاوه بر گسترش روابط دوجانبه، جايگاه 
خود را به عنوان يكي از مهم‌ترين مســيرهاي 
تجارت جهان و لجستيك اوراسيا تقويت كنند. بر 
اين اساس طي چند روز اخير نشست‌هاي تخصصي 
ميان مقامات ايران و ارمنستان برگزار شده و روز 
شنبه نيز در مراسمي ويژه با حضور رئيس سازمان 
برنامه و بودجه، استاندار آذربايجان‌شرقي و جمعي 
از مقامات ارمنستاني، كلنگ عمليات اجرايي تونل 
گاجاران ارمنستان به زمين خورد كه نقطه عطفي 
در بازطراحي مســيرهاي تجاري قفقاز اســت. 

    
در جهان به‌هم‌پيوســته امــروز، زيرســاخت‌هاي 
حمل‌ونقــل فراتر از جاده‌ها و پايانه‌ها هســتند؛ آنها 
مســيرهاي حياتي قدرت ملي و نفــوذ ژئوپليتيك 
محسوب مي‌شوند. جلســات اخير مقامات ايراني و 
ارمنستاني براي گشايش مسيرهاي جديد ترانزيتي 
و تجاري در شــرايطي كه قدرت‌هاي رقيب، نگران 
تقويت پيوندهاي ترانزيتي دو كشور هستند، نه فقط 
يك رويداد ديپلماتيك معمول، بلكه نقطه عطفي در 

احياي شريان‌هاي طلايي در مسير تجارت هستند. 
  تونل استراتژيك گاجاران كليد خورد

با توجه به اينكه ارمنســتان، به عنــوان دروازه ورود 
ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا، نقشي بي‌بديل ايفا 
مي‌كند، بنابراين مسيرهاي جديد ترانزيتي و تجاري 
و تسهيل روابط تجاري دو كشــور از منظر اقتصادي 
و همچنيــن امنيت پايدار منطقــه از اهميت زيادي 

برخوردار است. 
در اين راســتا عمليات اجرايي احداث تونل گاجاران 
در ارمنســتان با حضور مقامات عالي‌رتبه دو كشور 
آغاز شد و به اين ترتيب اتصال خليج‌فارس به درياي 
سياه يك قدم ديگر به واقعيت نزديك شد. اين پروژه 
عظيم با هدف تكميل شاهراه ارتباطي خليج‌فارس، 
شمال ايران، مرز نوردوز، ارمنستان و در نهايت درياي 
سياه در دســتور كار دو كشور قرار گرفته است. آنچه 
اين رويداد را بيش از پيش برجسته مي‌كند، واگذاري 
اجراي بخش عمده اين مسير حياتي به متخصصان و 

پيمانكاران ايراني است. منطقه گاجاران كه به عنوان 
يكي از سخت‌ترين و كوهستاني‌ترين جاده‌هاي منطقه 
شناخته مي‌شود، نيازمند احداث تونل‌هاي بزرگ و 
پل‌هاي متعدد است؛ چالشــي مهندسي كه در اين 

پروژه به دست متخصصان ايراني سپرده شده است. 
ســيد حميد پورمحمدي، رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه كشورمان در مراســم كلنگ‌زني اين پروژه با 
تأكيد بر نقش مهندســي ايران در اين طرح عمراني 
بزرگ منطقه‌اي تصريح كرد: با توجه به دشواري‌هاي 
توپوگرافي و صعب‌العبور بودن اين مسير كه نيازمند 
ســاخت تونل‌هاي عظيم و پل‌هاي متعدد اســت، 
بخش عمده‌اي از عمليات اجرايي اين پروژه از سوی 
مهندســان و پيمانــكاران متخصص ايرانــي انجام 

مي‌شود. 
او همچنين با تأكيد بر اهميت راهبردي پروژه كريدور 
شمال- جنوب اظهار داشت: تكميل اين مسير كه از 
خليج‌فارس آغاز شده و از شــمال ايران و مرز نوردوز 
عبور مي‌كند، اتصال مســتقيم ايران و ارمنستان به 
درياي سياه را ميســر ســاخته و از نظر اقتصادي و 

سياسي براي هر دو كشور اهميت بسيار بالايي دارد. 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به پيشرفت 
پروژه‌هاي متناظر در خاك ايران افزود: در حال حاضر، 
پروژه‌هاي توسعه مســير جلفا- نوردوز و احداث پل 
نوردوز با سرعت بالا در حال اجرا هستند. هم‌زمان در 
ارمنستان نيز مسير نوردوز به مغري، باگاران و ايروان 

در دست احداث است. 
  معماري نويــن ترانزيتي ميــان ايران و 

ارمنستان
پيش از اين در ۴تير ماه نيز نشست تخصصي رئيس 
سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با معاون وزير 
اقتصاد جمهوري ارمنستان با محوريت تسهيل تجارت 
و ترانزيت و كاهش موانع حمل‌ونقل بين‌المللي بين 
دو كشور در محل وزارت اقتصاد ارمنستان در ايروان 

برگزار شد. 
در اين نشست، پنج محور اصلي با رويكردي عملياتي 
و با مشاركت فعال اعضاي هيئت‌هاي ايراني و ارمني 
مورد بحــث و تبادل نظــر قرار گرفــت. طرفين در 
خصوص كاهش عوارض مرزي توافــق كردند كه با 

تشكيل كارگروه مشترك و با نظارت مستقيم مديران 
گمرك، ساختار هزينه‌هاي عبور از مرزهاي مشترك 
را بررسي و براي كاهش تدريجي آن برنامه‌ريزي كنند. 
توسعه تردد كاميون‌ها و ناوگان باري نيز در دستور كار 
قرار گرفت و مقرر شد، علاوه بر افزايش سهميه تردد، 
سامانه‌هاي هوشمند براي رزرو زمان عبور و كنترل 
تردد در مرزها راه‌اندازي و از تشكيل صف‌هاي طولاني 
جلوگيري شود. فعال‌سازي ظرفيت‌هاي ترانزيتي و 
لجستيكي از ديگر محورهاي مهم اين ديدار بود كه بر 
اساس آن، طرفين بر بهره‌برداري كامل از پايانه‌هاي 
لجستيك در دو ســوي مرز و ايجاد مراكز مشترك با 

همكاري بخش خصوصي تأكيد كردند. 
همچنين توســعه زيرســاخت‌هاي گــذر مرزي و 
مسيرهاي دسترسي، از جمله بهبود راه‌هاي منتهي 
به گذرگاه‌هاي مرزي مشترك و بررسي احداث يك 
پل جديد در نقطه صفر مرزي، در اولويت كميسيون 
مشــترك قرار گرفت. كاهــش موانــع حمل‌ونقل 
بين‌المللي نيز به عنوان يكي ديگر از محورها مطرح 
شــد و در اين زمينه، حذف تشــريفات زائد اداري، 

يكسان‌ســازي مدارك مجوز عبــور و هماهنگي در 
اجراي كنوانســيون‌هاي بين‌المللــي حمل‌ونقل با 

استقبال دو طرف همراه بود. 
رضا اكبري، رئيس ســازمان راهداري و حمل‌ونقل 
جاده‌اي در اين نشست با اشــاره به جايگاه راهبردي 
ايــران در كريدورهاي بين‌المللي شــمال- جنوب و 
شــرق- غرب، بر لزوم فعال‌سازي كامل ظرفيت‌هاي 
ترانزيتي و لجســتيكي دو طرف تأكيد كرد و گفت: 
جمهوري اســامي ايران به عنوان يكي از مسيرهاي 
اصلي ترانزيت منطقه، همواره از توسعه همكاري‌هاي 
حمل‌ونقلي با همسايگان استقبال كرده و ارمنستان 
به دليل موقعيت جغرافيايي ويژه و پيوندهاي فرهنگي 
و تاريخي، شريكي كليدي در اين مسيرها محسوب 

مي‌شود. 
معاون وزير اقتصاد ارمنستان نيز حضور مديران ارشد 
گمركي و ترانزيتي دو طرف در نشست را نشان‌دهنده 
عزم جدي براي اجرايي‌سازي توافقات عنوان و اعلام 
كرد كه كشورش براي رفع موانع حمل‌ونقل جاده‌اي 
و كاهش هزينه‌هاي ترانزيتي مصمم است. او با تأكيد 
بر اينكه ارمنستان به دنبال سازوكارهايي براي روان‌تر 
و مقرون‌به‌صرفه‌تر كردن تردد نــاوگان حمل‌ونقل 
ميان دو كشور است، ادامه داد: تعديل عوارض مرزي 
و هماهنگــي در رويه‌هاي گمركــي از اولويت‌هاي 

اصلي ماست. 
در مجموع با توجه به ديپلماســي ترانزيتي در قفقاز 
جنوبي و فصل نوين همكاري‌هــاي تهران- ايروان، 
به نظر مي‌رســد در تعاملات اخيــر، رويكرد طرفين 
از مذاكره براي رفع مشكل به سمت تسهيل شرايط 
تغيير يافته است. اگر اراده سياسي در نشست ايروان 
به پروتكل‌هاي اجرايي تبديل شــود، مي‌توان شاهد 
كاهش حداقل ۲۰درصدي زمــان ترانزيت كالا بين 
دو كشــور بود. اين كاهش زمان، به معناي افزايش 
جذابيت مســير براي تجار كشورهاي ثالث نيز كه به 
دنبال امن‌ترين و اقتصادي‌ترين مسير براي دسترسي 

به بازارهاي مديترانه و اروپا هستند، مي‌تواند باشد. 

احياي شريان‌هاي طلايي در مسير كريدور شمال- جنوب
ايران و ارمنستان چگونه نقشه ژئوپليتيك تجارت منطقه را تغيير مي‌دهند

تسهيل عبور و مروركالا و كاهش موانع اداري از مسير تجارت ايران و ارمنستان نه تنها تجارت دوجانبه را متحول مي‌كند
 بلكه ايران را به نقطه ثقل كريدورهاي شمال- جنوب و شرق- غرب در پيوند با بازارهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا تبديل مي‌سازد 

  تحلیل

دولت با خودش هم براي رفع 
تحريم‌هاي داخلي مذاكره كند

رحمان طهماسبي‌فر*
تحريم‌هاي خارجي ضرباتي به اقتصاد كشور زده است، ولي اقتصاد 
ايران مسير خود را بعد از شــوك تحريم خارجي ادامه داده است 
و اگر همين فردا نيز تحريم‌هاي خارجي برداشــته و رفع شود، به 
دليل وجود اين تحريم‌هاي داخلي، باز هم ما شــاهد عقب‌راندن 
اقتصاد كشور به وسيله همين تحريم‌هاي داخلي هستيم. بنابراين 
دولت علاوه بر توجه بر رفــع تحريم‌هاي خارجــي، بايد در برابر 
تحريم‌هاي داخلي نيز با خودش و دســتگاه‌هاي زيرمجموعه‌اش 
مذاكراتي داشته باشد تا شر اين تحريم‌ها نيز از سر اقتصاد كشور 

برداشته شود. 
يكي از تحريم‌هــاي مهم داخلي كه تأثيرگــذاري منفي بر قدرت 
خريد مردم و حتي تأمين مالي توليد داشــته است، محروم شدن 
بخش مولد اقتصاد و عموم جامعه از تســهيلات بانكي است. خلق 
پول بي‌رويه بانك‌هاي خصوصي به نام مــردم و توليد، ولي به كام 
شركت‌هاي زيرمجموعه شبكه بانكي و افراد خاص، منجر به تعميق 
ركود تورمي در اقتصاد كشــور شده اســت و راهكار آن نيز حذف 
قدرت خلق پول بخــش غيرحاكميتي و تمركز بر اعطاي ســرانه 
خلق پول به هر ايراني و بازگشــت كامل قدرت خلق پول به دست 

حاكميت است. 
مقررات متعدد و متناقض در بخش‌هاي مجوزها؛ در اين بخش به 
جاي اينكه يك كارمند دولت كه يك ســاعت كار در بازار نداشته 
است، تصميم بگيرد كه آيا مردم صلاحيت لازم را براي انجام يك 
كســب‌وكار دارند يا خير، به صورت پيش‌فرض بايد مجوز شروع 
كسب‌وكار فرد صادر شــود، مگر اينكه خلافي از آن فرد سر بزند 
كه با نظارت پســيني قابل پيگيري است. بنابراين تمامی مجوزها 
بايد پسيني شــده و هيچ فردي به دليل نداشتن مجوز از اشتغال 

جا نماند. 
حق بيمه قرارداد كه به عنوان اخذ سهم اجباري تأمين اجتماعي 
از توليدكنندگان نيز شناخته مي‌شود، منجر به تحميل هزينه‌هاي 
بالا )بين ۶ تا ۱۶ درصد هر قرارداد( به پيمانكاران شده است و در 
عوض نيز هيچ شخص جديدي بيمه نمي‌شود و همين امر موجب 
مشــكلات فراواني در اقتصاد نظير پيش‌بيني‌ناپذيري در اقتصاد، 
جلوگيري از همــكاري بين بخش‌هاي مختلــف اقتصاد و از همه 
مهم‌تر كاهش جذابيت فعاليت‌هاي بخش مولد اقتصاد شده است. 
بنابراين لازم است اين تحريم داخلي نيز به طور كامل حذف شود 
و تأمين اجتماعي صرفاً مبتني بر ليست ارسالي كارفرما، حق بيمه 

را دريافت كند. 

ماليات داســتان پرغصه اين روزهاي اقتصاد كشــور است. اخذ 
ماليات‌هاي مختلــف از توليد بــدون اينكه اقدامي در راســتاي 
سودآوري بخش مولد اقتصاد انجام شود، يك سمت داستان است 
و از همه مهم‌تر اينكــه كارآمدي لازم را در شــفافيت در اقتصاد 
نيز نداشته اســت و صرفاً تحميل هزينه اضافي به مردم است. دو 
قاعده ساده بايد در بخش ماليات پياده‌سازي شود: اولاً ماليات‌هاي 
درآمدي به طور كامل حذف مي‌شوند و صرفاً يك عوارض ساده بر 
هر تراكنش بانكي وضع خواهد شــد كه عوارض بر تراكنش‌هاي 
بانكي است و جايگزين تمامي ماليات‌هاي درآمدي فعلي خواهد 
شد. از طرف ديگر مســئله ناكارآمدي قيمت‌گذاري دستوري در 
بخش انرژي نيز منجر شــده اســت كه مصرف در بخش توليدي 
و ســرانه مصرف انرژي به ازاي هر واحد توليد ملي )شدت انرژي 
مصرفي ايران( دو برابر ميانگين دنيا شود. براي اين اقدام نيز رويكرد 
اصلي يارانه صفر در برابر ماليات صفر است. به اين صورت كه علاوه 
بر اينكه نظام مالياتي حذف خواهد شد و عوارض تراكنش جايگزين 
ماليات خواهد شــد، در عوض نيز كه اخذ ماليــات از بخش مولد 
اقتصاد صفر شده است، يارانه انرژي اعطايي به بخش‌هاي تجاري 
و توليدي نيز صفر خواهد شد به اين مفهوم كه كشور ما يك مزيت 
نسبي در برابر كل دنيا دارد كه آن ماليات صفر در فضاي اقتصادي 

كشور است، ولي قيمت انرژي به قيمت آزاد محاسبه خواهد شد. 
آخرين تحريم داخلي نيز متمركز بر مسئله زمين است. انحصار زمين 
مهم‌ترين عامل در گراني مســكن، افزايش قيمت گوشت و افزايش 
هزينه اجاره مغازه تجاري در كشور است. عدم عرضه زمين در اقتصاد 
چه در بخش مســكوني، چه در بخش منابع طبيعي و چه در بخش 
تجاري )مجوز ايجاد واحد تجاري( موجب شده است كه قيمت مسكن 
و مغازه به دليل اين انحصار با رشد بسيار شديدي روبه‌رو شود و از همه 
مهم‌تر اينكه اين هزينه‌ها بر سبد معيشت مردم نيز اثر منفي داشته 
است. به جز تهران، در بقيه شــهرهاي كشور زمين براي اضافه شدن 
به بخش مسكوني و به تبع آن افزايش ميزان واحدهاي تجاري فراهم 
است، ولي دولت با انحصار زمين، نه تنها مهم‌ترين محل سرمايه‌گذاري 
در اقتصاد را بسته اســت و موجب تزريق منابع به بخش‌هاي موازي 
توليد شده اســت، بلكه انحصار زمين منجر به هزينه‌هاي سرسام‌آور 
ساختمان شده است. از طرف ديگر منابع طبيعي بكر و متعدد كشور 
دست‌نخورده باقي مانده است، ولي به صاحبان اصلي آن يعني مردم 
داده نمي‌شود تا مردم با حفاظت خود از محيط‌زيست، از چراگاه‌هاي 
طبيعي گوســفندان بهره ببرند و به توليد گوشــت قرمز در كشــور 
بپردازند. اين انحصار عجيــب منابع طبيعي و عدم عرضه زمين براي 
چراي گوسفندان يا حتي كشــت محصولات كشاورزي منجر شده 
اســت كه هزينه‌هاي زمين كشــاورزي و تهيه نهاده دام براي توليد 
محصولات غذايي و كشــاورزي به ميزان بسيار زيادي افزايش يابد و 
وابستگي كشور به واردات بسيار زياد شود. بنابراين مهم‌ترين مذاكره 
در بعد داخلي براي برداشته شدن تحريم‌ها، برداشتن انحصار زمين 

در بخش مسكوني، تجاري و منابع طبيعي است. 
مجموعه تحريم‌هــاي داخلي كه دســتگاه‌هاي دولتي به اقتصاد 
كشــور تحميل كرده‌اند، از كل تحريم‌هاي خارجي وزن بيشتري 
در به عقب راندن اقتصاد كشور دارد. بنابراين دولت محترم هم در 
راستاي رفع و خنثي‌ســازي تحريم‌هاي خارجي گام بردارد و هم 
اين تحريم‌هاي داخلي را برداريد تا شاهد شكوفايي اقتصاد حتي با 

وجود تحريم‌هاي خارجي باشيم. 
*كارشناس اقتصادي

اگــر اراده سياســي در نشســت ايــروان 
بــه پروتكل‌هــاي اجرايــي تبديل شــود، 
مي‌توان شــاهد كاهش حداقــل ۲۰درصدي 
زمــان ترانزيــت كالا بيــن دو كشــور بود 


